
علمعلم پنجشنبه۶ و ۷
۱۸  آبان  ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره ۵۰۴۴

یادداشت

خداحافظ ریاضی دان
نوشته ای کوتاه در یادبود مردی بزرگ

چنــدی پیش یکی از بهترین دوســتانم و یکی از برجســته ترین ریاضی دانان 
کشــور چشــم از جهان فروبست. عباداالله محمودیان، دوســت دیرینه ام که 
ریاضی دان درجه یکی بود، ناگاه و به دلیل بیماری در ۸۱ ســالگی ما را ترک 
کرد؛ اما یادش و میراث بزرگش همراه ماســت و در آســمان ریاضیات ایران 

همواره خواهد درخشید.

سال های خوش آشنایی
به ســال های دور بازمی گردم. آشــنایی من با عبــاداالله محمودیان به زمان 
بازگشــت او به ایران بازمی گردد. عباداالله در دانشــگاه تهران کارشناســی و در 
دانشــگاه شــیراز که آن زمان نامش دانشــگاه پهلوی بود، کارشناسی ارشد را 
خواند. سپس به آمریکا رفت و در پنسیلوانیا دکترای ریاضی گرفت. آن زمان باور 
دانش آموختگان ایرانی چنین بود که دوســت داشــتند پس از درس خواندن به 
میهن بازگردند و خدمت کنند. چنان که پیش از او هم کسانی همچون پروفسور 
هشترودی به ایران بازگشتند و برای ریاضیات کشور از جان مایه گذاشتند. عباداالله 
محمودیان را سال های خیلی دور، ۱۳۵۳-۱۳۵۴ نخستین بار دیدم و دوستی مان 
از آنجا ریشه گرفت. همیشــه باهم در تماس بودیم و آخرین بار که حضوری او 
را دیدم، کنفرانس پنجاه وچهارم ریاضی در زنجان بود. در آن کنفرانس نوه ام را 
هم برده  بودم و چقدر از عباداالله چیزهای شیرین و آموختنی یاد گرفت. نوشتن 
از عباداالله محمودیان سهل و دشوار است. سهل از آن  جهت که انسانی صادق 
و زلال بود و دشــوار از آن ســو که چندوجهی بود. من با دکتر محمودیان روزها 
و شــب های ماندگاری را داشــتم و هر دو در نهایت افتخار عمری را در خدمت 
میهن بودیم که بیش از هر چیزی به آن می بالیم. محمودیان بســیار خوش رو و 
خوش اخلاق بود؛ آن چنان که وقتی با او در مســافرت و سفر و سمیناری بودید،  
چنان روحیه ای داشت که آن سفر برای همراهان با تمام سختی هایش دل نشین 
و گوارا می شد. من امروز که در حال نوشتن این یادداشت هستم، اگرچه می دانم 
مرگ در سنین من و هم نسلان من چیز غریبی نیست؛ در دل اندوهی بزرگ را در 
غم ازدســت دادن رفیق دیرینه ام حس می کنــم و تلاش دارم خیلی کوتاه برای 

نسل جوان بگویم او چه کرد و چه میراثی بر جای گذاشت.

سال های سخت ایران و شیرین ما
عبــاداالله محمودیان متخصص نظریه گراف بود و اغراق نیســت اگر بگویم 
بیشــتر پژوهشــگران امروز نظریه گراف بی واســطه یا باواســطه دانشجوی او 
بوده انــد. بنیادگذار نظریه گراف دکتر بهزاد بود اما محمودیان پایه های آن را در 
ایران محکم کرد و دانشــجو تربیت کرد. عباداالله از آن دســته استادانی بود که 
وقتش را با دانشــجویانش می گذراند؛ به حرف هایشان دل می داد و حامی آنان 
بود. اســتاد واقعی چنین اســت؛ وگرنه امروزه متن درسی را می توان از کتاب ها 
و دوره های آموزشــی آموخت. کار اســتاد ارتباط فکری و قلبی با دانشجویش 
اســت که او را برای فردا روز که خودش نیست، آماده سازد و محمودیان چنین 
اســتادی بود. دوست دارم گوشه ای از خدمات دکتر محمودیان را بازگو کنم که 
شــاید بسیاری از آن بی خبر باشند. در ایران و پس از سال های پرآشوب نخستینِ 
پس از انقلاب که دانشــگاه ها باز شــده بود، پس از ســال ها، المپیاد ریاضی به 
راه افتاد. در ســال های نخســت، من بودم و یکی دیگــر از همکارانم که موتور 
المپیاد ریاضی را روشن کردیم. ســپس کسانی همچون عباداالله به ما پیوستند 
و جانانه به نســل نوجوان ریاضی دوست خدمت کردند. از آن  سال ها خاطرات 
خوبــی داریم. محمودیان با آن روی گشــاده و دانش بالا، در کنار بچه هایی بود 
که چشــم وچراغ ریاضی ایران بودند. بچه های نوجوانی که گاهی از روســتایی 
دورافتاده بودند و بســیار خجالتــی. محمودیان با آنان هم دوســت بود و هم 
برایشان آموزگار. برایشان مسئله طرح می کرد، مسئله حل می کرد و همراهشان 
بود. یادش به خیر آن سال هایی را که تیم المپیاد می بردیم و وجود محمودیان 
شــیرین کننده روزهای برگزاری المپیاد بود. ســال های نخست المپیاد ریاضی را 
با امروز مقایســه نکنید که منابع بســیار اســت و اینترنت در دسترس؛ آن زمان 
نــه بودجه کافی بود و نه منابع کافی. و در آن شــرایط بود که محمودیان برای 
المپیاد ســؤال و کتاب آماده می کرد. از یاد نبریم که او اســتاد دانشگاه صنعتی 
شریف هم بود و در آنجا هم باید مسئولیت هایش را به پیش می برد. کم نیستند 
استادانی که می توانند برای تربیت نســل فردا در کارهایی همچون المپیاد گام 
بردارند؛  اما در اتاق هایشــان را بســته اند و جز به مقاله نوشتن نمی اندیشند. اما 

محمودیان تا روزی که زنده بود، چنین نبود.

میراث ماندگار عباداالله
دوســت دارم مرگ غمناک عبــاداالله محمودیان را به درســی از زندگی این 
رفیق شــفیق و ریاضی دان عزیز کشــورمان بدل کنم و بگویم از او چه می توان 
آموخت. بســیاری از ریاضی دانان در کشــورهای خودشــان و حتی در جامعه 
ریاضی کشورشان اثربخش نیســتند. سال های کاری را به نوشتن مقاله و گاهی 
کتاب اختصــاص می دهند و از صحنــه کنار می روند، بی آنکه مســتقیم درگیر 
تربیت نسل بعد از خودشان شوند و به فکر کارهای بزرگ و ملی باشند. عباداالله 
محمودیان چنین نبود. او به فکــر ریاضیات ایران بود و برای ارتقای آن، چه در 
المپیاد و چه در دانشگاه زحمت کشید. گاهی در کشوری، در برهه هایی از زمان 
فرزندانی ظهور می کنند که منشــأ بســیاری از کارهای بزرگ می شوند. عباداالله 
محمودیان و چند دوست دیگرش که همگی روی شانه های ریاضی دانان پیش 
از خود و معلمان دبیرســتان های آن زمان بودند، همان فرزندان رشیدی بودند 
که با دســت خالی و دل های استوار از مهر میهن و دانش بالا، ریاضیات ایران را 
بالا بردند. اجازه می خواهم در بخش پایانی این نوشــته، به یکی از ماندگارترین 
میراث های عبــاداالله محمودیان عزیز بپردازم. نام مریم میرزاخانی در آســمان 
ریاضیات ایران و جهان می درخشــد. بســیاری مریم میرزاخانی را با مدال فیلدز 
می شناســند و او را از زمانی به یاد دارند که در آمریکا خوش درخشید. اما برای 
شــناختن دقیق تر مریم میرزاخانی باید به سال هایی بازگردیم که او دانش آموز 
بود. در آن سال ها عباداالله محمودیان یکی از آن کسانی بود که نه تنها استعداد 
او را کشف کرد بلکه به شکوفایی مریم کمک کرد. پیش از دانشگاه و در زمانی 
که میرزاخانی فقید در دانشــگاه شــریف بود، با محمودیان کار علمی کرد. آری 
عباداالله محمودیان، یکی از کســانی بود که در پروراندن مریم میرزاخانی نقش 
داشت. در پایان می خواهم فقدان این استاد گران مایه را به جامعه علمی ایران 
و خانواده عزیزش تســلیت بگویم و یادآور شــوم که خوشا به حال کشوری که 
فرزند برومندی همچون عباداالله داشــت. اگرچه خودش در میان ما نیست اما 
میراثی برجای گذاشــته که کودکانی که امروز تازه اعداد را در دبستان های ایران 
می آموزنــد، از آن بهــره خواهند بــرد. نامش بلند باد در دفتــری که در آن نام 

دانایان و میهن دوستان ایران را می نویسند.

دکتر عباداالله محمودیان میراث دار گراف
 و ترکیبیات در ایران

خاطراتی از استادی که نیم قرن در کنارش دانش و پژوهش آموختم

در گــذر تاریخ علم، نام برخی از اندیشــمندان نه تنهــا در صفحات کتاب ها، 
بلکه در ذهن و روح شــاگردان و همکارانشان حک می شود. دکتر سید عباداالله 
محمودیان، استاد برجسته دانشگاه صنعتی شریف، ازجمله چنین نام هایی بود؛ 
ریاضی دانی که بــا آثار علمی، تدریس و تربیت دانشــجویان، تأثیری ماندگار در 

ریاضیات ایران و جهان بر جای گذاشت.
دکتر محمودیان در ۲۸ اردیبهشــت ۱۳۲۲ در زنجان متولد شــد. تحصیلات 
دانشگاهی خود را در دانشگاه تهران آغاز کرد و در سال ۱۳۴۴ مدرک کارشناسی 
ریاضیات را اخذ کرد. سپس در دانشگاه شیراز مدرک کارشناسی ارشد خود را در 
زمینــه نظریه گراف، زیر نظر آقای دکتر بهزاد دریافت کرد. علاقه و اســتعداد او 
در ریاضیات موجب شــد که راهی ایالات  متحده شــود و در دانشگاه پنسیلوانیا، 
ابتدا مدرک کارشناسی ارشــد (۱۳۵۰) و سپس دکتری (۱۳۵۴) خود را در زمینه 
ریاضیات کسب کند. بازگشت او به ایران و پیوستن به دانشگاه صنعتی شریف در 

سال ۱۳۶۲، سرآغاز دوره ای درخشان در تدریس و پژوهش ایشان بود.
بنده افتخار دارم حدود ۵۰ سال تلاش پرثمر علمی استاد فقید، مرحوم دکتر 
محمودیان، اســتاد ممتاز بازنشسته دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شریف را 
به عنوان یکی از شاگردانشــان در مقاطع کارشناســی، کارشناســی ارشد و اولین 
دانشجوی مقطع دکترای ایشان و اولین فارغ التحصیل دکترای دانشکده، روایت 
کنم و گوشه کوچکی از آنچه را در محضر ایشان آموختم، در سطور زیر بازگویم.

۴۵ ســال پیش وارد دانشگاه شریف شدم. با کمی تأخیر بعد از تغییر رشته 
از مهندســی برق به دانشــکده ریاضی آمدم و اولین درس دوره کارشناسی را 
در دانشــکده ریاضی با آقــای دکتر محمودیان گذراندم. پاییز ســال ۶۳ درس 
ریاضی گسســته را در خدمت ایشــان فراگرفتم، ناگفته نماند که اساســا آغاز 
تدریــس درس هایی مانند گراف و ریاضیات گسســته تنها با حضور ایشــان در 
دانشــکده ریاضی آغاز شد. بعد از گذراندن درس ریاضی گسسته، به این درس 
بســیار علاقه مند شدم؛ چون گرایش نوپایی در علم ریاضیات بود. سال بعد، در 
همان دوره کارشناسی، درسی به نام مباحثی در آنالیز ترکیبی برای دانشجویان 
کارشناسی ارشد، توسط ایشان ارائه شد و بنده خواهش کردم که اجازه دهند من 
نیز در آن کلاس ثبت نام کنم که با موافقت ایشان همراه شد. ایشان در آن درس 
به همه دانشجویان مقاله ای اختصاص دادند تا مطالعه کرده و در کلاس ارائه 
دهند. موضوعی که به من رسید، مقاله جدید و به روزی بود. این مقاله برگرفته 
از پایان نامه دکترای خانم هوانگ بود. موضوع این مقاله در مورد تریدها بود که 
یکی از مباحث ترکیبیات است. آن را مطالعه کردم و ایشان به خوبی من را برای 
مطالعه و فهم مقاله راهنمایی کردند. در واقع این مقاله پایه خیلی از تحقیقات 
بعدی من شد. بعد که وارد مقطع کارشناسی ارشد شدم، به دلیل علاقه به این 
موضــوع، پایان نامه ام را با آقای دکتر محمودیــان گرفتم. آن موقع آقای دکتر 
محمودیان و آقای دکتر خسروشــاهی با یکدیگر همکاری تحقیقاتی داشتند و 
در حین تحقیق به مسئله ای درباره عدم وجود بعضی از تریدها برخورد کرده 
بودند. به من گفتند شــما که مقاله را خوانده ای روی این موضوع کار کن. من 
با راهنمایی ایشان روی این موضوع کار کردم و در نهایت پایان نامه کارشناسی 
ارشد من بررسی وجود و عدم وجود بعضی از تریدها شد. دفاع پایان نامه ارشدم 
۲۸ شهریور ۶۷ بود. ایشــان در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد نه تنها روش 
تحقیــق را به من آموختنــد، بلکه انگیزه برای انجام تحقیــق را در من ایجاد 
کردند. نتایج به دست آمده در پایان نامه فوق لیسانس در مقاله ای در سال ۱۹۹۲ 

چاپ شد.
انتهای مقاله دو حدس ارائه  شــده بود؛ حدس اول شــش سال بعد توسط 
دو اســترالیایی ثابت شــد و چندین مقاله نیز در تأیید حدس دوم توسط دیگران 
نوشته شد. نهایتا بعد از ۲۶ سال، در سال ۲۰۱۸ یک ریاضی دان روسی نشان داد 
که حدس دوم نیز کاملا درســت است. جالب است که این ریاضی دان روسی با 

استفاده از نظریه کدگذاری این حدس را ثابت کرد.
در دوره دکتری هم ایشــان به من تأکید داشــتند که درس های متنوعی را در 
دوره تحصیل بگذرانم. در آن زمان درسی به نام نظریه کدگذاری یا درسی به نام 
رمزنگاری نبود، بلکه همه این مطالــب را در درس آنالیز ترکیبی ارائه می دادند 
و بــه زیبایی ارتباط آنها با یکدیگــر را بیان می کردند. بعدها ایشــان در ایجاد و 
توســعه رشته رمزنگاری و کدگذاری نقش مهمی داشتند، کما اینکه از مؤسسان 
انجمن رمز ایران بودند. ایشــان سعی می کردند دانشجوهایشان گستره دانش و 

اطلاعاتشان وسیع و عمیق شود و محدود نماند.
ایشــان اولین استاد دانشکده ریاضی بودند که دانشجوی دوره دکتری تربیت 
کردند و بنده به عنــوان اولین فارغ التحصیل دکتری زیر نظر ایشــان در فروردین 
۱۳۷۳بــا تهیه پنج مقاله از رســاله دکترای خود در زمینــه طرح های ترکیبیاتی 
در حضور داوران مرحومه خانم دکتر «آن پنفلد اســتریت» از دانشگاه کوئینزلند 
اســترالیا و آقای دکتر «هادی خرقانی» از دانشــگاه لیتبریج کانادا و دکتر «چارلز 
کولبرن» از دانشــگاه واترلــو کانادا و آقایان دکتر زنگنــه و مرحوم دکتر مهدوی 
هزاوه ای - که اخیرا و بعد از دکتر محمودیان به رحمت خدا رفتند- از دانشــگاه 
صنعتی شــریف و آقای دکتر خسروشاهی از دانشــگاه تهران، دفاع کردم. ایشان 
تلاش کردند که اولین فارغ التحصیلی دکتری در دانشکده ریاضی کاملا در حد و 

اندازه شاخص های دانشگاه های معتبر بین المللی باشد.
بعد از اتمام دکتری، سعی کردم   از محضر ایشان بی نصیب نمانم و در زمینه 
نظریــه گراف کارهای تحقیقاتی مشــترک در قالب تدوین چهار مقاله مشــترک 

داشتیم. پس  از آن فرصت همکاری مشترک با ایشان فراهم نشد.
پس از سال ها وقفه در همکاری های مشترک علمی، سال قبل همراه با ایشان 
تصمیم گرفتیم تا درس نامه ای را که ســال ها بــرای تدریس درس آنالیز ترکیبی 
تهیه و تکمیل کرده بودیم، تبدیل به کتاب کنیم. در جلسات تدوین و نهایی سازی 
کتاب، بســیار برای مــن د رخور توجه بود که آقای دکتر علی رغم سن و سالشــان 
همچنان دارای حضور ذهن خوب و قدرت تمرکز   شــایان توجه در زمینه علمی 
بودند. کتاب پس از طی مراحل داوری و تأیید آن برای چاپ، متأسفانه زمانی زیر 

چاپ می رود که استاد عزیز در قید حیات نیستند.
البته ایشــان از معدود استادان پیش کسوت هستند که هم در ترکیبیات و هم 
در گــراف  متخصص بودند. ایشــان دروس ریاضیات گسســته، ترکیبیات و گراف 
را وارد دانشــگاه ها کردند و بعد این درس ها را با عنوان ریاضیات گسســته وارد 

برنامه درسی دبیرســتان کردند و سپس در چند دوره دبیران ریاضی 
را آموزش دادند تا ریاضیات گسســته را یاد بگیرند و به دانش آموزان  
آموزش بدهند. من در این برنامه که در سال های ۷۵ و ۷۶ در زنجان 

و سال ۸۰ در تهران برگزار شد، با ایشان همکاری داشتم.
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داســتان علم در کشــور عزیزمــان ایران سرشــار از نقش آفرینی اســتادان و 
چهره هایی اســت که یک تنه کار سخت و طاقت فرسای یک جمعیت را به دوش 
کشیده اند. دانشمندانی که عاشقانه و بدون هیچ چشمداشتی قافله علم ایران را 
به پیش برده اند. باغبانانی که درخت علم و توسعه کشور را با شور و عشق خود 
آبیاری کرده اند و آن را به رشد و بالندگی رسانده اند. تلاشگرانی که عقب ماندگی ها 
را با فداکاری و ایثار خود جبران کرده اند. هم پژوهشــگرانی چیره دســت بوده اند 
و هم در پرورش پژوهشــگران سنگ تمام گذاشــته اند، در آن حد که در هر کوی 
و بــرزن محققی دســت آموخته خویش به یادگار نهاده اند. هــم برای کودکان و 
دانش آموزان محفل های پرشور و نشاط علمی برپا کرده اند تا از آن میان ستارگان 
درخشــانی شــکوفا شــوند و هم با معلمان و آموزگاران در مدارس حشر و نشر 
داشته و آنها را الهام بخش و امیددهنده بوده اند. در هر دوره تاریخی از این دست 
دانشــمندان و ریاضی دانان تعداد اندکی یافت می شــود و شایسته است داستان 
زندگی علمی آنان ثبت و منتشــر شود تا همگان بدانند نقش آفرینان اصلی تاریخ 
علم ایران چه کسانی بوده اند. محمد بن موسی خوارزمی با بنیان گذاری علم جبر، 
نه تنها ریاضیات را به ســطحی نوین رساند، بلکه تفکر منطقی و حل مسئله را به 
دانش آموزان و دوستداران ریاضی هدیه داد. ابوریحان بیرونی، در دوران سخت و 
علم ســتیز حکومت سلطان محمود غزنوی، با سخت کوشی و تلاش شبانه روزی، 
نه تنها در علوم مختلفی ســرآمد پژوهشــگران عصر خود شــد، بلکه خردگرایی 
علمی را در جهان اسلام گسترش داد و راه را برای پژوهش های آینده هموار کرد. 
حکیم عمر خیام، با نبوغ خود در جبر و هندسه و حل معادلات، ریاضیات زیبایی 
خلق کرد. غیاث الدین جمشید کاشانی، با محاسبات دقیق و ابداع روش های نوین 
در تقریب، شیوه تفکر و محاسبات ریاضی را بهبود بخشید. کاشانی کتاب بی نظیر 
«ســرآغاز حســاب» را برای علاقه مندان و دانش آموزان آن دوران نوشــت که تا 
سالیان سال، تنها کتاب حساب به حساب می آمد. از معاصران، پروفسور هشترودی  
با آنکه می توانست در فرنگ بماند و تحقیقات خود را پیش ببرد، به میهن بازگشت 
و ترویج ریاضیات پیشــه کرد. هشترودی با الهام بخشــی به شاگردانش و تلاش 
برای پیوندزدن ریاضیات کلاســیک و مدرن، نشان داد که دانش فقط در کتاب ها 
نیست، بلکه در جانِ جویندگان خرد زنده است. او نسلی از دانش آموزان ایران را 
شــیفته علم و ریاضیات کرد. استاد پرویز شهریاری  در سخت ترین شرایط با عشق 
بــه آموزش و معلمی، ریاضیات را از انحصار نخبگان بیرون آورد و آن را به میان 
مردم برد تا هر کس بتواند از زیبایی و قدرت آن بهره مند شــود. بی شک شرح حال 
دانشــمندان و مروجان علم و ســختی و مرارت های آنها در راه ترویج علم، خود 
بهترین راه ترویج علم اســت. از این رهگذر اســت که می توان تفکر علمی را در 
جامعه بســط داد و نــگاه و روش علمی را به همگان آموخــت تا جامعه کمتر 
اســیر و در بند خرافات و شبه علم های مخرب شــود. از این رو، شایسته و بایسته 
اســت نام و یاد این دانشمندان و ریاضی دانان بیش از پیش آورده و ذکر شود. به 
فهرست بالا  می توان اسامی بیشــتری افزود. وجه اشتراک همه این ریاضی دانان 
عشــق دیوانه وار به ریاضیات و تلاش بی حدوحصر برای ترویج آن در ایران است. 
اما قصد نگارندگان این مقاله، استاد بزرگ دیگری است که حدود ۴۰ روز پیش دار 
فانی را غمگنانه وداع گفت و این مقاله یادنامه ای کوچک برای ایشان است؛ چهره 
ماندگار ریاضیات کشــور و استاد دانشگاه صنعتی شــریف، زنده یاد استاد عباداالله 
محمودیان، که روز هشتم دی ماه ۱۴۰۳ رخ در نقاب خاک کشید و جامعه علمی 
کشــور را در غم و اندوه فرو برد. دکتر عباداالله محمودیان نیز از خیل ریاضی دانان 
بــزرگ و نامی ایران بود. دکتــر محمودیان با ترویج فرهنگ و اندیشــه ریاضی و 
پرورش اســتعدادهای درخشان و آموزش شــاگردانی توانمند، درخت ریاضیات 
ایــران را قوی و پرثمر کرد. او شــوق و علاقه به ریاضی را در چشــمان دختران و 
پســران میهن زنده کرد. با کارهای علمی او، ریاضیات گسسته و نظریه ترکیبات و 
گراف یکی از شاخه های فعال و پویای ریاضیات در ایران شد. او المیپاد ریاضی را 
به بســتری برای شناسایی ریاضی دانان آینده ایران تبدیل کرد. در دورترین مدارس 
ایران حاضر شــد و دانش آموزان را به علم آموزی و تفکر و حل مسئله علاقه مند 
کرد. مانند او در ریاضیات ایران زیاد نیست، او با آن جایگاه و مرتبه علمی، جانانه 
بــرای کودکان ایران تلاش می کرد و به آنها امید داشــت. نگارنده اول این مقاله، 

بیش از پنج دهه افتخار دوستی، همکلاسی و همراهی با دکتر عباداالله محمودیان 
را دارد. هر دو دانش آموخته دوره کارشناســی دانشگاه تهران در دهه ۴۰ و اولین 
ورودی کارشناســی ارشد دانشــگاه شــیراز بوده اند و خاطرات خوب و خوشی از 
دوران دانشجویی در دانشــگاه شیراز و جمع پنج نفره شان رقم زده اند. پنج نفری 
که هر کدام از ریاضی دانان بزرگ ایران شدند. نگارنده دوم، دانش آموخته دکترای 
ریاضی دانشگاه کرمان و شاگرد کوچک دکتر رجبعلی پور در خانه ریاضیات کرمان 
بوده اســت. نکاتی کــه در ادامه می آید با همراهمی دکتــر رجبعلی پور و رجوع 
به خاطرات ایشان از ســال های دور جمع آوری شده است. به علاوه از نوشته ها و 
گفته های مکتوب دیگر اســتادان ریاضی کشور نیز استفاده کرده ایم. قسمتی هم 
از نوشــته ها و سخنرانی های دکتر محمودیان برای ثبت در تاریخ و آشنایی عموم 
مخاطبان با این استاد بزرگ ریاضیات ایران آورده ایم. امید است راه این ریاضی دان 
بزرگ توســط دانشجویان و شاگردان ایشان پیگیری شود و تلاش های ایشان ادامه 

پیدا کند. بی شک چنین خواهد بود.
۱- دوره کارشناســی ارشــد ریاضی دانشگاه شیراز (دانشــگاه پهلوی سابق) با 
همت شــادروان دکتر منوچهر وصال همراه با چند رشته دیگر از مهر ۱۳۴۵ به راه 
افتاد. دکتر وصال با دعوت از تعدادی دانشــجویان قدیمی اش همچون شــادروان 
دکتر جواد بهبودیان، دکتر حیدر رجوی، شادروان دکتر احمد میرباقری، دکتر مهدی 
بهزاد و دیگران برای تدریس در دانشــگاه شیراز، عزم خود را بر راه اندازی دوره های 

تحصیلات تکمیلی علوم پایه در ایران جزم کرده بود.
۲- بهار ۱۳۴۵، شادروان دکتر منوچهر وصال از بین دانشجویان بااستعداد دوره 
کارشناســی تهران، عبــاداالله محمودیان، هادی خرقانی، قاســم میامئی، علی اکبر 
جعفریــان و مهدی رجبعلی پــور (نگارنــده اول مقاله) را برای حضــور در دوره 
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز ترغیب می کند. اینان شاگردان نسل اول ریاضی دان 
معاصر ایران همچون پروفســور فاطمی، پروفســور هشــترودی، دکتر افضلی پور 
و دکتر منوچهر وصال در دانشــگاه تهران بوده انــد. با ابتکار دکتر وصال، این جمع 
اولین ورودی دانشــگاه شیراز در مقطع کارشناسی ارشــد بودند که هر یک  بعدها 

از ریاضی دانان بزرگ و چهره های سرشناس و تأثیرگذار ریاضیات ایران می شوند.
۳- دکتــر محمودیان در ســال ۱۳۴۹ بــرای دوره دکترای ریاضی به دانشــگاه 
پنسیلوانیای آمریکا رفت و در آنجا در زمینه گراف در سال ۱۳۵۴ فارغ التحصیل شد. 
ایشان پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۶۲ در دانشگاه شریف مشغول به کار شد.
۴- تجربه آشنایی چنددهه ای نگارنده اول این مقاله با دکتر محمودیان حکایت 
از علاقــه دیوانه وار او به ریاضیات دارد. دکتر بهزاد نظریه گراف را وارد ایران و دکتر 
محمودیان در بالندگی و رشد این شاخه از ریاضیات نقش بسزایی ایفا کرد. در دهه 
۶۰ نظریه ترکیبات و ریاضیات گسســته با تلاش های دکتر محمودیان وارد سرفصل 

آموزشی دبیرستان شد.
۵- دکتر محمودیان باور عمیقی به کار گروهی و تعاملات علمی داشت. شور و 
شوق او به علم و یادگیری، در هر مکان و زمانی وجود داشت. یک دانشمند فعال و 
محقق اصیل علم بود که توانست در کنار انجام کارهای پژوهشی ماندگار، در ترویج 

علم و علم آموزی نام خود را در تاریخ علم کشور تا ابد ثبت کند.
۶- دکتر محمودیان برای ریاضیات در همه ســطوح کارهای مهمی انجام داد. 
المپیاد ایران و شکوفایی استعدادهای درخشانی همچون زنده یاد مریم میرزاخانی، 
برنده مدال فیلدز و رویا بهشــتی و ریاضی دانان جوان بســیاری، مدیون زحمات و 
کلاس هایی اســت که ایشــان برای دانش آمــوزان برگزار می کــرد. دانش آموزان 
بی شــماری در مدارس این ســرزمین گواهی خواهند داد که دلیل علاقه شــان به 

تحصیل و ریاضیات، رفتار و منش دکتر محمودیان بوده است.
۷- ذهــن او ذهنــی زیبا و توانمند و خلاق بود. به تناســب و به موقع جوک ها و 
لطیفه های بامزه ای در چنته داشــت. محیط پیرامــون خود را با همین طنازی ها و 
شــوخ طبعی ها منحصربه فرد و پر شــور و نشــاط و فرایند درس و یادگیری را برای 
دانش آموزان و دانشجویان سرشار از خاطره های فراموش نشدنی و ماندگار می کرد. 

همین صفات بود که او را به چهره ای ماندگار در جامعه علمی کشور تبدیل کرد.
۸- برای علم و ریاضیات ارزش وافری قائل بود. آنچه در او نمود داشت، علاقه 
دیوانه وار و شــوق بی حدوحصر او به یادگیری و آموزش علم و دانش بود. هیچ گاه 

ریاضیات و ترویج آن را فراموش نکرد. او ریاضیات را عاشــقانه دوســت داشت. او 
شائق علم و آموزگار ابدی دانش بود.

زندگی علمی دکتر محمودیان در یک نگاه
دکتــر محمودیان، متولد ۲۸ اردیبهشــت ۱۳۲۲ در زنجان، پس از اخذ دیپلم 
متوســطه در آن شــهر (۱۳۴۱)، دوره کارشناسی را در دانشــگاه تهران (۱۳۴۴)، 
کارشناسی ارشد را در دانشــگاه شیراز (۱۳۴۸)  و دکتری ریاضیات را در دانشگاه 
پنســیلوانیای آمریــکا (۱۳۵۴) گذرانــد. وی بیش از نیم قرن ســابقه تدریس در 
دانشــگاه های داخل و خارج را دارد و از سال ۱۳۶۲ در دانشگاه صنعتی شریف 
مشغول به کار بود. دانشجویان محمودیان همواره از او به عنوان استادی دلسوز، 
متبحر و الهام بخش یاد می کنند. یکی از ویژگی های شخصیت محمودیان، علاقه 
او به پرورش استعدادهای جوان در سطح دبیرستان است. وی سال ها در آموزش 
دانش آموزان المپیادی مشــارکت فعال داشت. از جمله این دانش آموزان، مریم 
میرزاخانی بود که محمودیان از او دعوت کرد برای ادامه تحقیق در مســئله ای 
درباره تجزیه گراف های سه بخشــی کامل در دانشگاه حضور یابد. این تحقیق به 
مقاله مشــترکی انجامید که اولین دســتاورد مهم در تجزیه این گونه گراف ها به 
دوره های پنج تایی است. دکتر محمودیان از پیشروان و مروجان ریاضیات گسسته 
در ایران بود. در زمینه آموزش، وی از اولین کســانی بود که تدریس «ترکیبیات» 
را در دانشــگاه های ایران باب کــرد. در پژوهش نیز از پیشــگامان بود. در اولین 
سال های پس از انقلاب و در شرایط دشوار جنگ و تعطیلی دانشگاه ها، هسته ای 
تحقیقاتــی مرکب از دکتــر محمودیان و دکتر غلامرضا خسروشــاهی و عده ای 
همــکار جوان تر ازجمله فرخ وطن و شــاهین آجودانی نمینی، برای اولین بار در 
داخل کشــور به تحقیق در زمینه ترکیبیات پرداختند. محمودیان پس از تأسیس 
مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات (پژوهشــگاه دانش های بنیادی فعلی) 
سال ها پژوهشگر ارشد و مسئول یکی از هسته های ترکیبیات پژوهشگاه بود. وی 
در طــول دوره کاری خود با انتشــار ده ها مقاله پژوهشــی در مباحث تخصصی 
خود (نظریه گراف ها و طرح های ترکیبیاتی) و هدایت تعداد زیادی دانشــجوی 
دکتری و کارشناســی ارشد سهم شــایان توجهی در پیشبرد این مباحث در ایران 
داشته است. اســتاد محمودیان به پاس خدمات آموزشی و پژوهشی اش جوایز 
و عناوینی از نهادهای علمی کشــور دریافت کرده اســت که در اینجا، به ترتیب 
معکوس زمانی، به آنها اشــاره می کنیم: استاد برجسته کشور (جایزه طباطبایی، 
۱۳۹۰)، چهره ماندگار ریاضی ایــران (۱۳۸۹)، جایزه بین المللی خوارزمی برای 
پژوهش بنیادی (۱۳۸۲)، استاد نمونه کشور (۱۳۸۲)، پژوهشگر نمونه دانشگاه 
صنعتی شریف (۱۳۸۱)، عضویت در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، 

استاد نمونه دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۶۹ و ۱۳۷۶).

گفته هایی از دکتر محمودیان
 هدفــی که مــا دنبــال آن بودیم جذب عاشــقان ریاضی از طریــق کار با 
دانش آموزان و دانشــجویان علاقه مند به این رشته بود که از طریق ارائه مسائل 
تحقیقی حل نشده، در حد فهم ایشان، برای سنجش استعداد و آموزش ریاضی 

به آنها می توان این کار را آغاز کرد.
 مــا ادعا نمی کنیم که هرکســی باید عاشــق ریاضی باشــد یــا مثل خود 
مــن دیوانه ریاضی باشــد! بلکه ما بایــد تلاش کنیم و ببینیم دانشــجویان چه 

استعدادهایی دارند و اگر استعداد و عشق به ریاضی داشتند جذبشان کنیم.
 ما در دانشگاه صنعتی شریف در دانشکده برنامه هایی در دهه ۶۰ شروع 
کردیم که هر تابســتان حــدود ۶۰ دانش آموز از دبیرســتان های تهران، نصف 
دختر و نصف پســر، جمع می کردیم و طی یک هفته اردویی در دانشکده برای 
آنها برگزار می کردیم برای جذب استعدادهای برتر که در آینده اگر مایل باشند 
رشــته ریاضی را بخوانند و در این دوره ها، دوره پنجم یا ششــم بود که خانم 
مریم میرزاخانی با دوســتش خانم رویا بهشتی که سال اول دبیرستان بودند، 
در این دوره ها شرکت کرده بودند. معمولا دانش آموزان از سال دوم دبیرستان 

از طرف دبیرستان های خودشــان به این دوره ها معرفی می شدند و کلاس ها 
هــم به این ترتیب بود که هرکدام از ما (اســتادان دانشــگاه شــریف) به طور 
داوطلبانه یک یا دو ساعت با بچه ها کار می کردیم. دانش آموزان شرکت کننده 
در دوره هیــچ هزینه ای پرداخــت نمی کردند و یک هفته میهمان دانشــگاه 
بودند و با جنبه های مختلف ریاضی اعــم از زیبایی هایش و کاربردهایش و... 

آشنا می شدند.
 در جلسه ای که من با آنها داشتم چند مسئله مطرح کردم که یکی از آنها 
مسئله حل نشده بود. در کلاس، سؤال و جواب هایی مطرح شد که من احساس 
کردم خانم میرزاخانی و خانم بهشــتی از اســتعداد بالایی برخوردار هســتند و 
بعد از آن قرار بر این شــد که اگر خواســتند بیایند دانشگاه و بحث های بیشتری 
درباره آن مسائل داشته باشیم. با مســاعدت مدیر دبیرستانشان که خانم بسیار 
خوش فکری به نام خانم حائری زاده بود، کار انجام شد. ایشان هر روز بعدازظهر 
مینی بوســی برای رساندن دانش آموزان از مدرســه به دانشگاه هماهنگ کرده 
بودند و اجازه عدم شرکت در بعضی از کلاس ها را به ایشان می دادند. از طرفی 
معلم باســابقه و معروف هندســه آقای نیوشا هم در دبیرســتان آنها تدریس 
می کرد. من به ایشــان اطلاع دادم که  چنین دانش آموزانی آنجا هستند و ایشان 
هم از ســال بعد ســعی کردند کلاس آنها را بگیرند و به آنهــا تجربه یاددادن 

هندسه داشته باشند که در مصاحبه هایش نیز گفته اند.
 مریــم میرزاخانــی و رویا بهشــتی که ســال بعد ســال دوم دبیرســتان 
می خواندنــد و من هم کــه در کمیته المپیاد کامپیوتر بودم، به مســئول کمیته 
المپیاد کامپیوتر دکتر حدادعادل که معاون وزیر هم بودند اطلاع دادم که چنین 
اســتعدادهایی وجود دارد و تلاش بکند این دانش آموزان بتوانند در المپیاد که 

مختص دانش آموزان سال سوم به بالا بودند، شرکت کنند.
 آن موقع وزیر آقای دکتر نجفی بودند که دکتر حدادعادل با ایشان صحبت 
کرده بودند و ترتیبی داده شــد که این دانش آموزان در دفتر ایشــان سؤال های 
المپیاد را گرفته و در المپیاد شرکت کنند. تا جایی که خاطرم هست خانم مریم 
میرزاخانــی نفر هجدهم و خانم رویا بهشــتی هم نفــر چهل و خورده ای در کل 
ایران شــده بودند، با وجود اینکه اینها ســال دوم بودند و با دانش آموزان سال 
ســوم آزمون داده بودند. ســال بعد این دانش آموزان به طور رسمی در المپیاد 
شــرکت کردند و به مســابقات جهانی اعزام شــدند که خانم میرزاخانی در آن 

المپیاد مدال طلا و در المپیاد بعدی نمره کامل و مدال طلا گرفتند.
 همــکاری با مریــم میرزاخانــی بعد از یک ســال منتهی به یــک مقاله 

تحقیقاتی شــد که به نام من و ایشان در یک کتاب معتبر بین المللی (مجموعه 
مقالات) چاپ شد. ایشان در کلاس اردو هم برای یک مسئله دیگری، یک راه حل 
بســیار زیبا و کوتاه تر ارائه کردند  که با نام خودشــان به مجله فرستادیم و چاپ 
شــد و در کتاب نظریه گراف وســت که یکی از کتاب های استاندارد نظریه گراف 
اســت، به نام گراف میرزاخانی چاپ شده است. سومین مقاله مریم میرزاخانی 
مقاله ای بود که قضیه شــور را که یکی از قضایــای مهم و معروف جبر خطی 
اســت، ســاده کرده بود و فرســتاده بود به مجله Amer. Math. Monthly که

 چاپ شد.

خاطره ای از مجتبی شکوری درباره دکتر محمودیان
اگر کســی در دانشــگاه شــریف صدای من را می شنود یا مســئول آموزشی 
تصویر من را می بیند، خواهشــم این است که با «سرگردان ها» مهربان تر باشید. 
من این شــانس را داشتم که با من مهربان تر باشــند. من وقتی بعد از شش بار 
تلاشی که کردم که ریاضی ۱ را پاس کنم، با استادی این درس را داشتم که فکر 
می کنم بازنشســته شده اند، آقای دکتر عباداالله محمودیان. ایشان یکی از مفاخر 
ریاضی ایران بودند. فکر می کنم نمره ام ۳ شــده بود ، رفتم اتاقشان که با ایشان 
مذاکره کنم که ایشــان به من یا ۹٫۵ بدهند که مشــروط نشــوم یا ۱۰ بدهند که 
پاس بشــوم. من یک نامه برایشان نوشــتم و شرایطم را توضیح دادم و از زیر در 
اتاقشان انداختم داخل. این کار را بکنید جواب می دهد! اصلا می دانید من بعد 
امتحان ها تازه کارم شــروع می شــد، یعنی وقتی امتحانات تمام می شد و همه 
می رفتند شهرشان من تازه شروع می کردم! آقای دکتر نامه من را خوانده بودند، 
رفتم پیش ایشان که پیگیری کنم و خیلی جالب بود که به پسر گم شده ای با یک 
شلوار شش جیب و موهای آشفته نگاهی کرد و آن عدد را ندید و گفت تو خوب 
می نویســی! چقدر خوب می نویسی! این اتفاق خیلی برای من حیرت انگیز بود. 
ایشــان به من نمره ندادند، ولی یکی از مفاخر ریاضی ایران برای یک پســربچه 
گم شــده وقت گذاشــتند و ریاضی ۱ را در اتاق خودشان با تخته وایت برد به من 
درس دادنــد. بعد از من آزمــون گرفتند و البته آزمونی که زیادم دشــوار نبود، 
لطــف کردند به من و من توانســتم بعد از شــش ترم، ریاضــی ۱ را پاس کنم. 
اگر شــما استاد هستید در دانشگاه شریف، اگر مسئول آموزش هستید، اگر کاری 
از دســتتان  برمی آید، من اینجا خطابم به شماســت که با سرگردان ها مهربان تر 
باشــید. شاید حداقل فایده اش این باشــد که اسمتان را در مراسم جشن ورودی 

دانشگاه بگویند، اگر هم فایده های دیگری نداشته باشد... .

دی ماه امسال سید عباداالله محمودیان، استاد دانشگاه صنعتی شریف و چهره 
ماندگار ریاضی، دار فانی را وداع و جامعه ریاضی کشور را عزادار کرد. هم حیات 
علمی و هم درگذشت ایشان پدیده های مهمی در عرصه آموزش و پژوهش ریاضی 
در ایران اســت. طی اقدامات تشویق به کار پژوهشی که ایشان نزدیک چهار دهه 
مختص محصلان منتخب و دانشجویان اجرا کردند، نسلی از پژوهشگران ریاضی 
و علوم کامپیوتر شناسایی شدند و برخاستند که اکنون پژوهشگران سرشناسی در 
داخل کشور و اکثرا در دانشــگاه های معتبر کشورهای غربی هستند. امری بسیار 
مبارک و در عین حال تأســف  بار؛ زیرا بهتر می شد اگر این جمع بزرگ پژوهشگران 
زبده خارج کشور می توانستند در کشور مانده و شبکه علمی و پژوهشی توانمندی 
تشکیل دهند. دکتر محمودیان همچنین مانند یک فعال اجتماعی نقش بسیار بارز 
و مؤثــری در بُعد اجتماعی ریاضیات ایفا کردند؛ یعنی در مواردی همچون ایجاد 
جمع های پژوهشی با هدف پیشبرد مبحثی از ریاضیات، تشکلات اجتماعی مرتبط 
با ریاضیات مانند خانه های ریاضی و ایجاد یک حیات اجتماعی برای دانشجویان 
و پژوهشــگران از طریق دورهمی ها و جلسات مشــترک؛ فعالیتی که تا روزهای 
پایانی زندگی خود بی وقفه ادامه دادند. رشــته ریاضیات در کشــور در دهه های 
۶۰ تا ۸۰ شمســی، به یاری تأســیس دوره دکتری، اســتفاده از مکاتبات اینترنتی، 
تسهیل سفرهای علمی دانشجویان و استادان، ارتباط ریاضی دانان داخل و خارج 
و نیز شــرایط نســبتا امیدبخش اجتماعی و اقتصادی، حــال و روز تقریبا خوب و 
خوشی داشت. فرزندان طبقات متوسط می توانستند به فعالیت تمام وقت ریاضی 
وارد شــوند، مجبور به انتخاب رشــته هایی مانند مهندســی یا پزشکی نشوند و 
به شــغلی مرتبط با ریاضیات نیز امیدوار باشــند. ولی از دهه ۹۰ تاکنون، شرایط 
اقتصادی و اجتماعی به ضرر علوم و ریاضیات و به سمت افول اهمیت تحصیل 
و پژوهش تغییر یافــت. با توجه به نقش اجتماعی دکتــر محمودیان در ترویج 
ریاضیات، درگذشت ایشان به منزله مرگ سمبلیک دوره شکوفایی ریاضیات است. 
حقیقت آن اســت که وضعیت ریاضیات و علوم پایه در کشــور اصلا مطلوب و 
امیدبخش نیســت. این باعث می شــود نگاه به چند دهه گذشته ریاضیات ایران، 

نگاهی عمدتا نوستالژیک و حسرت آمیز باشد. به این موضوع برمی گردم.
از ویژگی های بارز دکتر محمودیان تشویق محصلان از دبیرستان تا دانشگاه 

برای فعالیت در مســائل ریاضی بود که به مدت حدود چهار دهه ادامه دادند. 
وی تأثیر روحی مؤثری روی دانشجویان به شرح زیر می گذاشت. دکتر محمودیان 
همواره از طریــق صحبت و توصیه روحیه بخش خود، اعتمــاد و اطمینان در 
دانشــجویان را نسبت به استعداد و توانایی خودشان، به طور مؤثر ارتقا می داد؛ 
از مریم میرزاخانی فقید تا ســایرین. گرچه در جمع بزرگ دانشــجویان، مراتب 
استعدادی و نخبگی گوناگونی وجود داشت ولی کانون توجه دکتر فقط معطوف 
به بالاترین رده نبود و همه را در حد خود مورد تشویق و تهییج قرار می داد. این 
موضــوع کمک می کرد تا رقابت منفی و خودکم بینی میان دانشــجویان ایجاد 
نشود. برای موفقیت فردی در حوزه تحصیل و پژوهش علمی معمولا دو عامل 
اســتعداد فردی و پشتکار مطرح می شود. دکتر محمودیان عامل دیگری یعنی 
«میزان انگیزش و اعتماد به توانایی خود» را نیز به آن افزود و در عمل تأثیر آن 
را اثبات کرد. دانشــجویان مرتبط با ایشان این عامل سوم را به خوبی و به کمک 
ایشــان تجربه کردند. دکتر محمودیان از عنصر پژوهش در امر آموزش استفاده 
می کرد. معتقــد بود به این طریق می توان انگیزه یادگیری را افزایش داد. وقتی 
محصلی بعد از فعالیت روی مســئله ای پژوهشی (یعنی نو و قبلا حل نشده و 
از لحاظ نظری مهم) موفق به حل آن می شــود، هم اعتماد به توان و استعداد 
خود، و هم انگیزه یادگیری آن مبحث و رشته علمی در وی ایجاد می شود و در 
طریقت مسیر علمی اش کمک شایانی به وی می کند. خوشبختانه این روش در 
شــکوفایی مستعدان فراوانی از جمله مرحوم مریم میرزاخانی بسیار مؤثر واقع 
شــد. البته در نقد این دکترین باید توجه کرد که این روش بیشــتر مناسب حال 
محصلان مســتعد ریاضی است و نه محصلان متوسط و پایین تر. در واقع برای 
متوســط ها، حل مسائل و تکالیف درسی، این نقش مشوق و افزاینده اعتماد به 
توان را ایفــا می کند که البته نیازمند هدایت صحیــح محصل در کلاس درس 
اســت. متأســفانه اخباری که از وضعیت آموزش و مخصوصا آموزش دروس 
ریاضی در دبیرستان گزارش می شود، حاکی از ضعف شدید محصلان در دروس 

ریاضی و ضعف تدریس برای آنهاست.
اوایــل مردادمــاه ۱۳۷۳ بود که دکتر محمودیان من را به جمع دانشــجویان 
پیرامون خود که با ایشــان روی مسائل پژوهشــی کار می کردند، دعوت کرد. این 

مســائل در حوزه ای از ریاضیات موسوم به نظریه گراف و ترکیبات 
بود که دارای کاربرد و ارتباط مؤثر با مباحث نظری علوم کامپیوتر 
اســت. در کنار این جمــع، اردوی المپیاد ریاضی اِکو مشــتمل بر 
دانش آموزان و دانشــجویان برگزیده ای همچون مریم میرزاخانی 
سوم دبیرستانی حضور داشــتند. مجموع پرشوری از علاقه مندان 
به مســائل ریاضی بــا ده ها خاطره شــکل گرفــت. در آن جمع 
شــگفت انگیز، دکتر محمودیان مسائلی مطرح کردند که کار روی 

آنها، نطفه اولین مقاله پژوهشی مرا تشکیل داد و تصمیم گرفتم دوره کارشناسی 
ارشد و بعدا دکترای ریاضی را زیر نظر ایشان در دانشگاه شریف ادامه دهم. زمانی 
 که به دلیل نبود اینترنت، دسترســی به نسخه الکترونیکی کتب و مقالات ریاضی 
امکان پذیر نبود، استاد گنجینه ای از مقالات پژوهشی و کتاب های درسی  از خارج 
از کشــور آورده بود که شخصا و دیگران بسیار استفاده کردیم. ناگفته نماند دهه 
۷۰ شمســی دهه اصلاحات در کشور با شعار جامعه مدنی بود و فعالان بسیاری 
از جمعیت دانشــجویی از جمله خود من را جذب و به آینــده امیدوار کرده بود. 
امیدواری به شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور، روی شکوفایی دانشگاه، 
علوم و ریاضیات نیز تأثیر گذاشــت. قبلا اشاره کردم دکتر محمودیان علاوه بر کار 
آموزشی و پژوهشــی دانشــگاهی، یک فعال اجتماعی در حوزه ترویج علوم به 
ویژه ریاضی نیــز بودند. به نظرم دکتر محمودیان در محدوده اهداف آموزشــی 
و آکادمیک، کاری نماند که خواســته ولی نتوانسته باشــد انجام دهد. دلایل من 
برای این گفته این اســت که آمــال و علایق هر فردی در طول پنج، شــش دهه 
فعالیت، نمایان و آشکار می شــود. در مورد دکتر محمودیان، ما آنها را در رزومه 

حجیم فعالیت های ترویجی، پژوهشی و آکادمیک ایشان می بینیم. 
علاوه بر اینها، در ســال های پایانی نیز به تلاش مســتمر در جهت 
باورها و ایدئال های خود - با وجود تحمل بیماری - به طور فزاینده 
ادامه دادند. در واقع ایشــان دســت به کار و زندگی جهادی زدند. 
فوت دکتر محمودیان، به منزله گذر ســمبلیک ریاضیات کشور از 
مرحله ای  اســت که در بستر اجتماعی و اقتصادی چند دهه پیش 
شکل گرفت و اکنون دست انداران ریاضی کشور را گوشزد می کند 
تا ضمن بررسی وضع موجود برای گشایش جدیدی از این دانش در پرتو تحولاتی 

چون هوش مصنوعی و ریاضیات تجربی بیندیشند.
آخرین تعامل فکری من با استاد محمودیان در تابستان ۱۴۰۲ اتفاق افتاد. دکتر 
از من برای تهیه و ارائه یک سخنرانی مشترک در پنجاه وچهارمین کنفرانس ریاضی 
کشور دعوت کرد. گرچه به تفاوت افکارمان در باب ریاضیات واقف بودیم ولی کار 
را بر مبنای یک هدف مشترک شروع کردیم و قرار شد مقاله با عنوان «مختصری 
از تحولات محتوایی و اجتماعی رشــته ریاضی در ایران؛ در حال حاضر ریاضیات 
چــه باید بکند؟» را که در خبرنامه انجمن ریاضی ایران منتشــر کرده بودم، برای 
ایشــان بفرستم. در آن مقاله وضعیت نامطلوب رشته ریاضی را شرح داده بودم. 
دکتر بعد از خواندن مقاله با اضطراب گفتند حرف هایی دارند که حتما باید مطرح 
کنند و کل وقت ســخنرانی را لازم دارند. طرح یک سخنرانی مشترک تبدیل به دو 
ســخنرانی جداگانه با دو تجویز مختلف برای ریاضیات شد. دکتر محمودیان در 
سخنرانی خود این باور را اشاعه دادند که با تشویق محصلان مستعد از دبیرستان 
تا دانشــگاه جهت ورود به رشته ریاضی، می توان به اعتبار رشته افزوده و آن را از 

بحران کنونی خارج کرد. اگرچه ایشان کم و بیش در جریان تفاوت فاحش در حوزه 
اشــتغال و شرایط اجتماعی کنونی با دهه های ۶۰ تا ۸۰ بودند، ولی تلاش خود را 
روی برنامه ای متمرکز و خرج کردند که صرفا در دهه های پیشین عملی شده بود. 
امیدواری به آینده در دهه های مذکور آن اندازه بود که ثمربخشی و محصول دهی 
فعالیت های آکادمیک ریاضی دانان را در آینده ضمانت کند. واقعیت این است که 
استقبال از رشــته ریاضی در دهه های قبل به این پشتوانه بود که ادامه تحصیل 
در رشــته ریاضی می توانست به تأمین شــغل و موقعیت اجتماعی منجر شود. 
معیاری که اکنون برقرار نیســت و اگر فردی  آینده محصلان را به رشته ریاضی یا 
ســایر رشته های علوم گره بزند، اخلاقا باید آینده شغلی و زندگی آنها را ملاحظه 
کرده و مســئولیت این ترویج را بپذیرد. در جهت مقابل این ســناریو، توصیه های 
من که در مقاله خبرنامه شــرح داده شــده، شــامل اصــلاح محتوایی دروس و 
جهت گیری ریاضی اســت تا آن را از حالت ســترون فعلی خــارج کرده و ارتباط 
ســازنده ای با سایر علوم و مهندســی ایجاد کند. با تکمیل این اصلاحات، تشکیل 
چرخه اُرگانیک STEM (علوم، فناوری، مهندسی، ریاضیات) تسهیل می شود که 
بیشــترین موجه ســازی را برای حمایت از آموزش و پژوهش ریاضی و حاشیه ای 
معتبر برای خودمختاری رشــته ریاضی به ارمغان مــی آورد. تفکرات ریاضی در 
ســال های اخیر، به کارایی شیوه های فکری ســاختنی، الگوریتمی، محاسباتی و 
احتمالاتی منجر شده اســت ولی ریاضیات سنتی در ایران، ریاضیاتی تک ساحتی 
محدود به شیو ه فکری اثباتی/قیاسی است. به عقیده نویسنده، محتویات درسی 
باید در جهت آموزش قابلیت های چندگانه ریاضی و توان مدل سازی آنها اصلاح 
شوند. به جای سیاست آموزشی نخبه گرایانه با هدف تربیت اقلی از ریاضی دانان 
نخبه در کشــور، روی پــرورش تعداد کثیری از محصــلان ریاضی با قابلیت های 
گسترده تفکر ریاضی، با هدف افزایش سرمایه اجتماعی ریاضی کشور برنامه ریزی 
شود. با وجود همه اینها، می توان با طرح ها و تلاش های جهادی دکتر محمودیان 
همدلی و ســمپاتی داشت؛ زیرا ایشان به احتمال زیاد گمان می کرد هر اندازه که 
فرصت فعالیت دارند به ترویج و تقویت رشــته ریاضی بپردازند و فرصت زیادی 

برای برنامه های درازمدت در خود نمی دیدند.
ســخن آخر، متأسفانه وضعیت رشته های علوم و مخصوصا ریاضی در کشور 

چنان اســت که فعالیت  پیشــینیان جنبه نوســتالژیک دارد و امید چندانی نیز به 
ثمربخشی تلاش های زمان کنونی در آینده وجود ندارد. کمبود دانشجو در رشته 
ریاضی منجر به کاهش جذب هیئت علمی در رشــته ریاضی شــده است. یعنی 
امید به امکان شغل برای فارغ التحصیل ریاضی ناچیز است. هر رشته دانشگاهی، 
طبعا دارای اعتباری در جامعه است. اعتبار اجتماعی رشته ریاضی در سال های 
اخیر کاســته شده است. دانشجویان مســتعد، بیش از پیش ادامه تحصیل را در 
خارج از کشور جست وجو می کنند و سرمایه ای عاید کشور نخواهد شد. متأسفانه 
مملکت قادر به حفظ ســرمایه های علمی خود نبــوده و با این رویه نیز نخواهد 
بــود. به عبارت دیگــر، ترویج و تشــویق محصلان در مزرعه ریاضیــات در ایران 
محصول ماندگار چندانی در پی نخواهد داشت. در نتیجه، فعالیت های آکادمیک 
ریاضی کاران ایرانی صرفا محدود به انتشــار مقاله شــده اســت. اگرچه تعداد و 
کیفیت مقالات ایرانی های داخل کشور نسبت به گذشته بسیار بالاتر رفته است ولی 
اهداف پژوهشی پژوهشگران، عمدتا دغدغه افزایش تعداد مقالات و ارجاعات را 
دارد و رســالت کلان موجهی برای پژوهش های ریاضی وجــود ندارد. این رویه، 
پژوهشگر اعم از استاد و دانشجو را به تمرکز و تأمل روی خطوط پژوهشی معتبر 

و نیز کشف ارتباطات مابین مباحث پراکنده پژوهشی سوق نمی دهد.
اســتاد محمودیان هر آنچه در توان داشــت و نیز خودشــان را صرف پیشبرد 
آموزش و پژوهش ریاضیات کردند. ضروری ا ســت نام و اقدامات ایشان زنده نگه 
داشــته شــود. برای ماندگاری نام بزرگان علم یک مملکت، شیوه هایی همچون 
برگــزاری کنفرانس یا ایجاد یک جایزه ملقب به نام آنها متداول اســت. نگارنده 
پیشــنهاد متفاوتی دارد که عبارت اســت از تشــکیل کمیته ای مزین به نام استاد 
محمودیــان ترجیحا زیر نظر انجمن ریاضی ایران، با عنوان «برنامه اصلاح و رفع 
بحران رشــته ریاضی در ایران» برای پیگیری اهدافــی همچون تلاش برای رفع 
بحران های متوجه رشــته ریاضی، اصلاح محتویات دروس ریاضی و گســترش 
آن در مدارس و دانشــگاه. در سطور قبلی مختصرا در باب نحوه اصلاح مباحث 
ریاضی شــرح داده شــد. این برنامه و اهدافش هم در راستای دغدغه و اقدامات 
همیشــگی ایشــان، البته با نگاهی وســیع به موضوع و هم نیاز ضروری رشــته 

ریاضیات در کشور است. استاد محمودیان، نام و یادتان جاویدان.

چشمه جوشان تشویق و ترویج ریاضیات
نگاهی به کوشش های چند دهه دکتر عباداالله محمودیان در ریاضیات ایران

شائق علم و آموزگار ابدی دانش
یادنامه ای برای چهره ماندگار ریاضیات ایران، استاد عباداالله محمودیان
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ســعید علیخانی ، عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه یزد: با رجوع به 
پایگاه های علمی معتبــر می توان دید دکتر محمودیــان نزدیک به ۸۰ مقاله 
دارند که ۷۴ تا از آنها در حوزه ترکیبیات است. حدود ۷۵ نفر ریاضی دان ایرانی 
و خارجی با ایشــان کار مشترک داشته اند. قدیمی ترین مقاله استاد محمودیان 
در ســال ۱۹۶۹ بــه صورت مشــترک با اســتاد دکتــر مهدی بهزاد بــا عنوان 
On topological invariants of the product of graphs در نشــریه معتبــر 
 On the forced matching به چاپ رسیده است. مقاله  Canad. Math. Bull
numbers of bipartite graphs کــه با همکاری دکتــر محمد مهدیان و پیتر 
آدامز در نشریه Discrete Math  به  چاپ رسیده، از جمله مقالات پراستناد این 
استاد عزیز است. اوخر مهرماه ۱۴۰۳ بود که استاد محمودیان دعوت ما را برای 
تشــریف فرمایی به یزد با کمال میل پذیرفتند. سخنرانی در یازدهمین همایش 

ملی ریاضی دانشــگاه پیام نور، ســخنرانی در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه 
یزد و بازدید از خانه ریاضیات یزد و سخنرانی در بین دبیران و معلمان از جمله 
فعالیت های ایشان در ســفر دوروزه شان به یزد بود که برایمان بسیار آموزنده 
بود. همواره دغدغه تربیت جوانان و سوق دادن دانش آموزان و دانشجویان به 
ریاضیات را داشــت و تمام تلاش خود را در این زمینه انجام داد که همه ما از 
آن تلاش ها باخبریم. نام و یاد ایشــان، علاوه بــر جایگاه علمی ممتاز، همواره 
به عنوان الگویــی از مهربانی، تلاش بی دریغ و نــگاه پرامید به آینده بی گمان 
هم در خاطره ها و هم در آثار مکتوب باقی خواهد ماند. درگذشــت این استاد 
را به جامعه علمی کشــور و خانواده گرامی ایشان تسلیت می گویم و از درگاه 
خداوند برای روح بلندشــان رحمت بیکران را خواستارم و برای بازماندگان او 

صبر و آرامش را آرزو می کنم.

نگاهی به فعالیت علمی دکتر عباداالله محمودیان

 دکتر مهدی بهزاد از بزرگان ریاضی کشور در کنار دکتر عباداالله محمودیان

 دکتر مهدی رجبعلی پور، دکتر عباداالله محمودیان و دکتر امیدعلی شهنی کرمزاده، سه چهره 
ماندگار ریاضی ایران در دانشگاه کرمان

 ردیف جلو از راست: دکتر جعفر زعفرانی، دکتر کریم صدیقی، دکتر عبدالحمید ریاضی، دکتر 
عباداالله محمودیان، دکتر منوچهر وصال، دکتر یحیی تابش، دکتر اسداالله نیکنام. در ردیف 

پشت، دکتر مهدی رجبعلی پور، کلاه به سر دارد  دکتر محمودیان در کنار تنها نوه اش «امید»

بی تردید او امشب

-از راه نرسیده-

اهالی عرش را

به تحقیق واداشته است.

مثلا ممکن است او

به هر یک از ساکنان ملکوت

مسئله ای داده باشد

تا اوقات خود را صرف علم کنند.

-درست مثل خاطره  همه ما

از لحظات با او بودن-

او

شیفته فهمیدن بود

و فهماندن.

ما

-ساکنان خاک-

اندوهمندِ ازدست دادن آفتابیم

و غریبانه

در این غروب تاریک

دلتنگ نور شده ایم.

اما امشب بی شک

در عالم بالا

نور برپاست؛

و کلاس درسی

که چهره ای ماندگار

آن را روشن کرده است.

در رثای
 دکتر محمودیان

مجید میرزاوزیری

امیدعلی شهنی کرم زاده

منوچهر ذاکر
استاد تمام رشته ریاضیات

نسرین سلطان خواه
استاد دانشگاه الزهرا و عضو پیوسته فرهنگستان علوم


